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ری پایدا

غریبــی،  اســــــــــــــارت، 
زندانی شــدن در دســت 
از  بی خبــری  دشــمن، 
بــرای  انتظــار  خانــواده، 
شــنیدن  جنــگ،  پایــان 
دروغ  ســـــــــــــخن های 
منافقین، تحقیر دائمی و... دردهایی نبودند که 

هر کسی بتواند تحمل کند و کمرش خم نشود.
امــا 30 ســال پیــش در چنیــن روزهایــی 
آزاده هــا بــا کمرهایــی راســت برگشــتند. با 
گشــاده.  چهره هایــی  و  متبســم  لب هایــی 
مفقودهــای جنــگ بویــژه آن ها که از ســال 
۱3۶۵ در عملیــات  کربــای ۴ و ۵ و ســایر 
عملیات هــای مهــم آن ســال اســیر شــده 
بــه صــورت مخفیانــه در عــراق  و ســال ها 
نگهداری شــدند، درد و رنج شــان مضاعف 
بــود. نــه خانــواده آنهــا می دانســتند اســیر 
شــده اند یا شــهید، نه نامه ای می توانســتند 
را  بســیاری  کننــد.  دریافــت  نــه  بنویســند، 

برایشان مجلس ختم گرفته بودند.
چگونه می شــد این مصیبت ها را سپری 
کــرد و با روحیــه ای بالا همچنان ایســتاد؟ و 
بــاز خندید و باز خدا را شــکر کــرد و باز له له 
زد؛ کِی می شــود برگشــت ایران و ادای دین 
کرد به کشــور و مردم مهربانش. ســال  های 
در  ایرانــی  اســیر  هــزاران  مفقــودی  دراز 
عــراق، هرگــز در تاریــخ جنــگ بــه خوبــی 
شــکافته نشــده، مقاومت یک انسان تا کجا 
می توانست باشــد؟ آنچه می خواهم به آن 
بپــردازم همین نکته اســت. دلیــل معجزه 
آن مقاومــت و ایســتادگی چه بوده اســت؟ 

پرسشی که پاسخش واقعاً دشوار است.
ë ورود به دنیایی نو 

تفنــگ دیــدن، در  و  تــوپ  را در  جنــگ 
کشــتن و کشــته شــدن دیــدن، در منهــدم 
کردن و شکســت دادن دیــدن، یعنی ظاهر 
جنــگ را بــر محتــوای آن نشــاندن. همــان 
اشــتباهی که بســیاری کرده و هنوز می کنند. 
با شــروع اســارت، دنیای ظاهری جنگ آن 
لباس گــول زننده را از تن برداشــته و اســیر 
را ناخواســته وارد دنیایــی می کنــد که دیگر 
دشــمن آن دیوِ دندان تیزِ گوش درازِ چشــم 
قرمــز نیســت. او هم یک انســان اســت و تو 
هــم مقابلــش یــک انســان.گفتنش ســاده 

امــا عمقــش تکان دهنــده اســت. همان که 
در آرزوی کشــتن  تــو بــود می بینــد تــو هــم 
می خنــدی، تــو هــم محبــت داری، تــو هم 
انســانی هســتی شــبیه خــودش. و تــو نیــز 
می بینــی او هــم خانــواده دارد، بچه هایش 
تــرک   دســت هایش  هســتند،  منتظــرش 
خــورده، پیشــانی اش پــر از چیــن و  چروک 
شــده و سال هاســت منتظــر پایــان جنــگ 
اســت! دنیایــی که هرگــز آمادگــی دیدنش 
را نداشــتی. مهمترین ویژگــی دنیای جدید 
اســرا و مفقودین زندگی اجباری با دشــمن 
بــود، »بدون اســلحه.« تــا وقتی اســلحه در 
میان است، آنکه اســلحه اش قوی تر است، 
آنکــه تاکتیک جنگــی اش برتر اســت، آنکه 
انگیزه رزمش و کشــتنش بالاتر است، آنکه 
عقبــه محکم تــری دارد، آنکــه زور و خشــم 
بیشــتری دارد، بالاتر اســت. جنگ اســت و 
اصــول و چارچوب هــای خــودش. ناگهــان 
همــه چیــز بــه هــم می ریــزد. نه تو اســلحه 
داری، نه نگهبانت! صبح و شــب مجبورید 
چشــم به هم بدوزید، او  گر چه حاکم است 
و تو محکومش، اما در فضای بسته اردوگاه 
هــر دو محکومید، محکوم به سرنوشــتی که 
در دســتان هیــچ کدام تــان نیســت! جنــگ  
شکســت  آرزویــش  او  هســت،  همچنــان 
توســت، امــا اینجــا دیگــر جنــگ بــا همــان 
ماهیــت واقعی اش، خــودش را به نمایش 
جنــگ  می فهمــی  تــازه  آنجــا  می گــذارد. 
اســلحه ها، یــک  جنگ بچگانه بــود، با همه 
هیبتش، با همه ترسش، با همه وحشتش. 
آنجــا اســلحه ها بودند کــه تنها بــا تن ها کار 
داشتند، اینجا جنگ در تمام وجودت خود 

را نشان می دهد!
ë دنیایی عجیب و باور نکردنی

گر چه می بینی او هم انسانی است شبیه 
تــو، و تو هم بــا او همدرد، گر چه می بینی او 
هم فریب صحنه آرایی دشــمنان را خورده، 
امــا در همین دنیای نــو، او می خواهد ثابت 
کنــد تو فریب خــورده ای! و تو بــه عکسِ او. 
او می خواهــد ثابــت کنــد تــو بدون اســلحه 
هیچ نیســتی و تو همیــن را می خواهی به او 

بگویی.
او می خواهــد بگویــد بزرگتــر اســت و تو 
می خواهــی ثابــت کنی هرگز با اســارت هم 

کوچــک نشــده ای. دنیایــی جدیــد، جنگــی 
واقعــی، جنگــی کــه می شــود بدون کشــتن 
و تیربــاران و دوئــل آن را آغــاز کــرد. دیگــر 
جنگی اســت که »خردمندتر« پیروز خواهد 

شد، نه زورمندتر!
ë !دنیای بایدها و نبایدها

عراقــی  اســارت،  اولِ  روز  همــان 
میفهمانــدت »اخــی اخــی« نبایــد بگویی، 
با شــاق حالــی ات می کند. بــرادر برادرهم 
اجبــاری  و  رســمی  کلمــه  می آیــد،  بــدش 
می شــود »سَــیدی« آقای من! و هر دســتور 
بــی منطقــی را بایــد جــواب بدهــی »نَعَــم 
سَیدی« چشم سرورم! روزهای اول به خود 
می پیچی، حس می کنی یک آدم عقده ای، 
دارد تحقیــرت می کنــد. بــا عــذاب وجــدان 
مردک مغرور را صدا می کنی »سیدی مای 
ماکو«، ســرورم آب نداریم! و او بعد از چند 
بار تکرار و التماســت، شــاید اجازه دهد آب 
بــرداری، او بــه نظرش می رســد خیلی تو را 

کوچک  کرده!
اما عجیب است، بعد از دو سه روز صدا 
کــردن همــان مردکی کــه از دیدنــش بدت 
داری،  را  مرگــش  آرزوی  هنــوز  و  می  آمــد 
ناگهــان می بینــی گفتن کلمه ســیدی به او، 
اصــاً بزرگش نکرده، گفتن ایــن کلمه تو را 

بزرگ کرده است!
چه حکایت غریبی، چرا زودتر کسی این 
را به تو یاد نداده بود، دشمنت را هم تکریم 
کنــی خودت را بزرگ کــرده ای! خدای من، 
چه می بینم! تا حالا تصور می کردی تحقیر 
انرژی زاســت،  اســت،  لذتبخــش  دشــمن 
شــادی آور اســت، امــا او ناخواســته یــادت 
می دهــد احتــرام به دشــمن لذتش بیشــتر 
اســت، دشــمنت با همه خبائثــش وقتی تو 
احترامــش می کنی، بیشــتر می شــکند، کم 

می آورد، او بیشتر به خود می پیچد.
اینجا جنگ دیگر پوشــش اش کنار رفته، 
اسلحه ها از کار افتاده اند، کار هم می کردند 
در برابــر ایــن جنــگ جدیــد و واقعــی هیچ 

نبودند!
اینجــا دو فرهنــگ زورآزمایــی می کنند.
را  حاکــم  حقیرانــه،  نبایدهــای  و  بایدهــا 

محکوم می کند!
کتــک  می کنــد،  خُــرد  را  او  زدن  کتــک 

خــوردن اما تــو را بــزرگ! او به تو گرســنگی 
می کشــد!  زجــر  خــودش  امــا  می دهــد، 
گرســنگی می کشــی،  لــذت می بــری. اینجا 
حــس می کنی جنــگ ابعاد دیگری داشــته 
که پیشرفت های زمینی، هوایی و دریایی در 
برابرش هیچ بوده اند.اینجا آن که انسان تر 

است پیروز می شود!
ë !مأمور و معذور

عراقــی کــه کــم مــی آورد، گاه بــه ترحم  
می آیــد! یواشــکی بــه تــو می فهمانــد اینجا 
دیکتاتــوری اســت، اینجــا شــکنجه هســت، 
اینجــا ترحم  نیســت، اینجا نظام اســت، تو 
را بــا شــاق محکم نزنم خودم باید شــاق 
بخورم، به تو گرســنگی ندهــم، لحظه ای با 
تو بخندم، خشــمت نکنم، تحقیرت نکنم، 
خــودم بــه زنــدان خواهــم رفت! و حــالا تو 
کتک خورده، می شنوی او می خواهد بگوید 

مأمور است و معذور، و لابد معذب!
بــه  می کنــی،  ترحــم   او  بــه  تــو  دیگــر 
حقارتــش، به ترســش، به کوچکــی اش، به 
ناچیــزی اش! و حس می کنی تو که هنوز در 
غربــت به پای عشــق بــه وطنــت و غرورت 
و   مأمــور  تــو  بزرگــی.  چقــدر  ایســتاده ای، 
معذور برایت خنده دار اســت، عقل داری، 
او »المأمــور قاتــل« هــم برایــش پذیرفتنی 
اســت! احســاس لذتی می کنی ناشــناخته. 
اینجا تو بدون شلیک یک گلوله داری پیروز 

می شوی.
بــدون هزینه هــای هنگفت بدون نشــان 
دادن اقتدار ظاهری چه باور نکردنی است!

ë فرجام نو
جنــگ دارد بــه ماه هــا و روزهــای آخــر 
می گوینــد  عراقــی  فرماندهــان  می رســد، 
فــاو را پــس گرفتیم، جزایر را پــس گرفتیم، 
کیلومترهــا بــه داخل ایــران رفتیــم، دوباره 
رســیدیم بــه دروازه هــای اهــواز، گیانغرب 
را گرفتیــم، داریم به طــرف تهران می رویم 
و... و خبــر می رســد مردم باز برخاســته اند، 
همــان مــردم، همان هــا که همه بــار جنگ 
روی دوش شــان بود، و می دیدند دیگرانی 
مصــادره  را  ایثارهــا   آن   افتخــار  دروغ  بــا 
می کننــد. همــان مردمــی کــه از جنــگ جز 
دوبــاره  نکردنــد،  لمــس  را  ســختی اش 
جــز  می داننــد  برمی خیزنــد،  می آینــد، 

خودشان، جز عزم شــان، جز پایمردی شان 
هیــچ قدرتی، هیچ تجهیزاتی، هیچ توانایی 
پوشالی  و پر طمطراقی حافظ  شان نیست. 
دوبــاره دســت بــه هــم داده، یکــی شــده، 
می ترســد...حتی  دشــمن  و  برخاســته اند. 
بــدون دریافــت یک تیــر غافلگیر می شــود. 
اینها چه مردمی هســتند!؟ این چه ارتشــی 
است، چه سپاهی است، بعد از هشت سال 
همچنان ایســتاده، به اتــکای همین مردم. 
تــو کیلومترهــا آن طرف تــر، میــان اردوگاه، 
دســت بسته، احساس غرور می کنی، مردم 

هنوز هســتند، همان مردم، همان صاحبان 
کشــور، همان هــا کــه در خطر و در ســاختن 
ایــران، خودی و ناخــودی نمی کنند، ترک و 
عرب و فارس و کرد نمی کنند، شیعه و سنی 
نمی کنند، شــمال و  جنوب نمی کنند!همان 
مــردمِ یک دســت.قطعنامه پذیرفته شــود 
یا نشــود.عراق عقب بــرود یا نرود.تو نصف 
عــراق را بگیری یا نگیری.احســاس پیروزی 

می کنی! 
آنجا که مردم با یک روح واحد هســتند، 
آنجــا کــه دستشــان در هــم اســت، آنجا که 

مردم همراه هم هستند، آنجا بوی پیروزی 
می پیچد!

همان بویی که ســال ها در اردوگاه حس 
می کــردی، همان بویی که در طول اســارت 
همراهــت بــود. همــان کــه نگهبان هایــت 
کار  هــر  کــه  »ســیدی« هایی  و  نداشــتند. 
می کردنــد آخــرش حقیــر بودنــد و ایــن را 
در چشمان شــان می دیــدی. تنهــا بــه روی 

خودشان نمی آوردند.
ë آزادی غیرمنتظره

بــردار  را  کولــه ات  می گوینــد  ناگهــان 
نمی کنــی.  بــاور  شــوی!  آزاد  می خواهــی 
می غلتنــد  گونــه ات  روی  کــه  اشــک هایی 
آزادی ای  کنــی.  بــاور  بایــد  می گوینــد 
ناباورانه، در آســمان ها بــال می زنی، یعنی 
کشــورم،  بــاز  می بینــم؟  را  سرســبزی  بــاز 
بــاز خانــواده ام، بــاز خنده هــای از تــه دل، 
بــاز ســفره های بــا غــذای گــرم، آب خنک، 
کولر، ســتاره های شــب...و باز همــان مردم 
یکدســت و یکدل را می بینــم، همان مردم 
هیــچ  و  گرداندنــد  را  جنــگ  کــه  بی ادعــا 
نخواســتند.همان مردمــی کــه آزادم کردند 
و بــه روی خودشــان نیاوردنــد!در آســمان 
معلقی که ســوار اتوبــوس ات می کنند، یک  
چشــم به هــم زدن آزادی ای که منتظرش 
نبودی رســیده، مثل همیشــه، بــی مقدمه، 

مثل همه  خبرهای خوش واقعی!
ë در کشورت داری نفس می کشی

مفقودهــای  ایســتاده،  و  خنــدان  اســرا 
پیدا شــده در آغــوش مردم، ســربازها روی 
سرشــان،  روی  پاســدارها  مــردم،  دوش 
بسیجی ها در قلب شــان، مردم می خندند، 
مــردم  روح  از  ای  تکــه  می خندنــد،  همــه 
برگشــته، پــاره ای از قلــب مــردم برگشــته، 
فرزنــد میهن به آغــوش مادرش برگشــته. 
احســاس می کنی مال خودت نیستی، مال 

خانواده ات نیستی.مال همین مردمی.
حس می کنی آنچه از خدا خواسته بودی 
هزار برابرش را بــه تو داده، از خدا خجالت 

می کشی، از مردم خجالت می کشی.
شــود. شــروع  می خواهــد  نــو  زندگــی 
زیبایی هــای نو.آرزوهــای نو.حــس و طعــم 
پیــروزی. پیروزی بــدون اســلحه.آن هم در 

جنگی تمام عیار!

به مناسبت سی امین سال ورود آزادگان 

پیروزی بدون اسلحه

چهارشــنبه.  روز  به نظــرم  بــود،  مــرداد   22
ســاعت حــدود ۱۱ صبــح بــود کــه از بلندگوها 
اعــام کردند اطاعیه ای مهم از طرف صدام 
بزودی قرائت می شود. همه جمع شدیم زیر 
بلندگوهــا. نگران بودیم کــه دوباره صدام چه 

خوابی برایمان دیده است.
هاشــمی  آیــت الله  پیــام  هنگامی کــه 
رفسنجانی، رئیس  جمهوری وقت برای آزادی 
اُســرا پخش شــد و همه از صحت خبــر آزادی 
مطمئــن شــدند، غوغایــی به پــا شــد. بچه ها 
درحالی که همدیگر را در آغوش می کشــیدند 
هم اشک شوق می ریختند و هم اشک جدایی. 
هنوز باورکردنی نبود که داشتم بعد از ۱0  سال 
به وطن برمی گشتم. این سفر طولانی داشت 

به لحظه های پایان خودش نزدیک می شد.
قریــب ۱5 روز پــس از توافــق بین ایــران و 
عــراق، در 26 مــرداد ۱369 تبــادل اُســرا آغاز 
شد. ما گروه چهارم از اُسرای موصل بودیم که 

تبادل می شدیم.
سال های سال، با بچه ها در کنار هم زندگی 
کردیم و همه نامایمات و ســختی ها را باهم 
پشت سر گذاشــتیم. سال های سال، شبانه روز 
چشــم  در چشــم هم داشتیم و بیشــتر از پدر، 
مــادر، خواهــر و بــرادر همدیگــر را احســاس 
کردیــم. دل هایــی کــه بــا محبــت و عشــق و 
عاقــه به  یکدیگر گره خــورده  بودند حالا باید 
جدایی را حس کنند. مهم تر از آن، دوســتان و 
همراهانی بودند که بخشــی از عمر اســارت را 

در کنــار هم بودیم، اما رفیق نیمه راه شــدند و 
با نام شهدای غریب اسارت همان جا ماندند. 
بدجوری جای خالی شــان را حس می کردیم؛ 
گیاوندهــا،  ســعید  شــهیدان  خالــی  جــای 
علیرضــا اللهیاری هــا و ده هــا و صدها شــهید 
غریــب دیگر غــم بزرگی بــود که بایــد در کنار 
شاد ی بازگشت همراه خود برمی داشتیم و به 

وطن می بردیم.
ë شکوفایی در تنگنای اسارت

روزهــای بلنــد و تلــخ اســارت یکی یکی از 
جلوی چشــمانم عبور می کرد، روزهای ســور 
و ســوگ، روزهــای تلــخ و شــیرین، برگــزاری 
جشن ها و ایام الله. جشن های پیروزی انقاب 
اســا می  که در اســارت به شکل های مختلف 
برگزار می شــد. شنیدن داســتان روزهای قبل 
از پیروزی انقاب اسامی و دوران ستم شاهی 
از زبــان عزیزانی که ســوابق مبارزاتــی و زندان 
ســاواک را داشــتند. تئاتر، نمایش، مسابقات 
قرآن، شعرخوانی، خاطره گویی، سرودخوانی، 
حفظ حدیــث و گفتــار معصومین، نقاشــی، 
خطاطــی و امثــال آنهــا کــه بــا رعایــت همــه 
مســائل امنیتــی و دور از چشــم عراقی هــا، بــا 
گماشــتن نگهبــان انجــام می شــد. همــه این 
اتفاق هــا در لحظه های پایانی اســارت جلوی 
چشــمم بود. مســابقات خطاطی و نقاشی با 
شــیو ه های ابتکاری بدون قلــم و کاغذ، برگزار 
می شــد کــه شــرح و بســط آن کتابــی  قطــور و 
طولانی خواهد شد. بچه های عرصه هنر تئاتر 
و نمایش را برگزار می کردند. ساخت اساید، 
فیلم، عکس و چاپ مجله از برنامه های اسرا 

در روزهــای ملی و مذهبی  بود و با خاقیت ها 
و ابتکارهــای منحصر به فــرد تهیه می شــد که 
تشــریح آنهــا در باور هیچ کــس نمی گنجد؛ از 

هیچ همه چیز داشتیم.
یــک  حتــی  کــه  اســت  باورکردنــی  مگــر 
مدادرنگی نداشــته باشــی، ولی عکس رنگی 
امــام)ره( را با 20 متر عــرض و طول و با ده ها 
رنــگ متنوع و زیبا ترســیم کنــی و در معرض 
دید بچه ها قرار دهی، آن هم در قلب دشمن 
بعثی با هــزاران خطر؛ مگر باورکردنی اســت 
کــه دســتگاه تایــپ و چــاپ نداشــته باشــی، 
ولــی مجله ای تحویل اُســرا بدهی کــه انگار از 
معروف تریــن چاپخانه هــای معتبــر بیــرون 
آمــده اســت و از محتــوای علمــی و سیاســی 
بالایــی برخوردار باشــد؛ مگر می شــود از هیچ 

فیلم و اساید بسازی و سینما راه بیندازی ...
باید همه اینها را یکی یکی برمی داشــتم و 

کنار وسایلم می چیدم.
از صورت عراقی هــا پیدا بود که آنها هم از 
رفتن مان خوشحالند. اگرچه معلوم نبود بعد 
از این صدام می گذارد آب خوش از گلویشــان 
پاییــن بــرود یــا نــه. آن  شــب برایمــان صبح 
نمی شــد. ازطرفی اشک شــوق می ریختیم و 
ازطرف دیگر ناراحت جدایی از دوســتان مان 
بــدل  و  رد  یــادگاری  عکس هــای  بودیــم. 
می شــد. بچه ها پشــت عکس ها نشــانی خود 
را می نوشــتند. آن شــب نمــاز را بــه جماعت 

خواندیم و آمدیم بیرون آسایشگاه.
بالاخره روز 26 مرداد ۱369 درِ آسایشــگاه 
باز شــد. این بار باز شــدن درِ آسایشگاه معنی 

دیگــری داشــت. از آمــار و اتاق بالا و شــکنجه 
خبری نبود.

جمع کــردن  بــه  کردنــد  شــروع  بچه هــا 
وسایل شــان. مــن هــم وســایل کمــی را کــه 
داشــتم یک جا گذاشــتم، کتاب، تسبیح گِلی، 
دشداشــه ای کــه روی آن دعــای جوشــن  کبیر 
نوشته و متبرک به اماکن مقدس کرده بودم، 
نامه ها و عکس ها و همه یادگاری های روزهای 
بلنــد اســارت. چیــز دیگــری نداشــتم همــه 

داشته هایم در ۱0  سال اسارت همین بود!
ë لحظه پرواز فرارسید

برای بچه ها قرآن و لباس سربازی آوردند. 
می گفتند هدیه سیدالرئیس صدام است. چه 
روزها و شــب  هایی که در آرزوی داشــتن قرآن 

جداگانه می سوختیم.
انگار خــواب می دیدیــم؛ اتوبوس ها، یکی 
پس از دیگری وارد اردوگاه می شــدند. 40  نفر 
40  نفر ســوار می شدیم. از کابل های عراقی ها 
و فریادهای وحشــتناک و خشــن دیگر خبری 
نبود. یک ســرباز عراقی جلو و یکی هم عقب 
نگهبانی می دادند. ۱0  اتوبوسِ اول به ســمت 
مرزهــای خســروی و قصــر شــیرین حرکــت 
کردنــد. لحظه ها خیلی دیر می گذشــت. تازه  
داشــت باورمان می شــد کــه خواب نیســتیم. 
یادم است کنار برادر خوش نیت نشسته بودم.

حدود ســاعت ۱۱ صبح بود کــه به نزدیک 
مرز رســیدیم. عملیات تبــادل در مرزها آغاز 
شــده بــود. عراقی ها یکی یکی اســا می  بچه ها 
را می خواندنــد و آنهــا دوان دوان بــه طــرف 
مــرز ایــران می رفتنــد کــه چنــد متری بیشــتر 

فاصلــه نداشــت. دلهــره داشــتیم کــه نکنــد 
دشمنی ها دوباره باعث برگرداندن مان شود. 
لحظه شــماری می کردیم که پــا به خاک پاک 
ایران بگذاریم و ســجده شکر به جا بیاوریم. از 
شــوق دیدار ســرزمین ایران اشــک از چشم ها 
جاری بود. باور آزادی بسیار سخت بود، لیکن 

به لطف خداوند متعال تحقق پیدا کرد.
ســمت  می رفتنــد  یکی یکــی  بچه هــا   
چادرهای عراقــی؛ آنجا اســامی مان را ثبت 
بــه  شــباهتی  هیــچ  عراقی هــا  می کردنــد. 
دشــمن دیــروز نداشــتند و بــا آرامش حرف 
می زدند. دیگــر خبری از فریاد گوشــخراش 

عراقی ها نبود.
بعد از ســجد ه و نماز شــکر به درگاه الهی، 
ســوار اتوبوس های ایران  شدیم. این بار، دیگر 
در اتوبوس هــای ایرانــی بودیــم؛ حس خیلی 
خوبــی بــود. کمی جلوتــر، اطراف روســتاهای 
قصــر شــیرین و ســرپل  ذهــاب مــردم، اعم از 
زن و مــرد را دیدیــم کــه بــه شــادی و پایکوبی  
مشــغول بودنــد. تعــدادی از زنــان کُــرد هــم 
شــادمانی  ابــراز  و  چوپی گرفتــن  مشــغول 
بودنــد. طبیعی بود، ۱0 ســال نبودیــم و آنچه 
می دیدیــم، از موســیقی تــا رقصیدن هــا، در 
باورمان نمی گنجید، ولی کم کم توجیه شدیم. 
آزاده  بــود:  شــادی بخش  مــردم  شــعارهای 

قهرمان، خوش آمدی به ایران و...
دیگــر یــک آزاده بودیــم. در اولیــن محــل 
بین راهی که ثبت نام، آمارگیری و صدور کارت 
شناســایی را انجــام می دادنــد، ســفره ناهار را 
پهن کردنــد؛ غذا چلومرغ بــود و برای هر نفر 
یک نوشــابه گذاشــته بودند. بچه ها با تعجب 
می گفتند برای هر نفر یک نوشــابه گذاشتند! 
نوشــابه ای کــه در مــدت اســارت خوابــش را 
هم نمی دیدیم. مســئول غذا پشــت  ســر هم 
فریــاد مــی زد: غــذا آمــاده  اســت، بیایید ســر 
ســفره بنشــینید. بچه ها هم می گفتند ما غذا 
خوردیم. درست هم می گفتند، ما غذا خورده 
بودیــم، امــا غذاها دســت نخورده باقی مانده 
بود؛ چراکه بچه ها معده هایشــان جمع شــده 
بود و نمی توانســتند بیشــتر از سه چهار قاشق 

بخورند.
برادران سپاه در پاسگاه های مرزی آزادگان 
را تحویــل  گرفتند و به قرنطینــه بردند. محل 
قرنطینــه در پادگانــی نزدیک اســام آباد بود. 
مــن داخــل ســوله ای 30-20   نفــره بــودم. در 
قرنطینه تاش می کردند تا عملیات ثبت نام 

بچه هــا، صــدور کارت  شناســایی، غربالگری و 
آزمایش به سرعت تمام شود و آزادگان هرچه 
زودتر بــه آغوش خانواده  برگردند. فقط افراد 
خــاص و شــناخته  شــده ازجملــه مســئولان، 
فرماندهان نیروهای مسلح و دست اندرکاران 
شــوند.  قرنطینــه  فضــای  وارد  می توانســتند 
حاج حســین همدانی، مرتضی قربانی، برادر 
آذربــون، بــرادر مالکــی و تعــدادی از یــاران و 
همرزمان بازمانده از قافله شــهدا، بخصوص 
هم ســنگران قصر شــیرین و ســرپل  ذهاب در 
محــل قرنطینــه بــه دیــدار مــا آمدند. یــادآور 
ســال های قبل از جنگ که در ســرپل  ذهاب و 

قصرشیرین بودیم.
ë شرمساری در برابر جست و جوها

مــن آن لحظــه فقط یــک نگرانی داشــتم 
که اگر برادر آذربون از خواهر زاده اش، ســعید 
گیاوند خبری بگیرد، به او چه بگویم. ســعید 
در خانقین همراه ما بود اما در همان روزهای 
اول او را، به بهانه پاسداربودنش، شهید کردند. 
بعــدازآن، مــا دیگر هیــچ  وقــت او را ندیدیم. 
آنچه از آن می ترسیدم اتفاق افتاد و غامرضا 

آذربون بالاخره از سعید سؤال کرد...
بــه  اندازه 9  ســال برایشــان حرف داشــتم، 
ولی گذاشــتم به وقتش. به هیــچ  وجه حضور 
خانواده هــا در قرنطینه امکان پذیر نبود؛ البته 
پســرعمویم، ســیدایرج قشــمی که جانباز 70 

درصد و پاسدار بود، توانست به آنجا بیاید.
بعــد از دو روز، قرنطینــه بــه پایــان رســید. 
دیگــر وقــت آن بود کــه بچه ها به شــهر و دیار 
خانواده هــا  از  بعضــی  برگردنــد.  خودشــان 
بیرون قرنطینه منتظر بودند تا فرزندان شــان 
را تحویــل بگیرنــد. هیچ کــس نمی توانســت 
جلوی اشــک شــوق بچه هــا را بگیــرد. تعداد 
زیادی اتوبوس در خارج از پادگان پشــت  ســر 
هم ردیف شــده بودند بــرای بردن بچه ها. بنا 
بــود آزادگانی را که راه شــان دور بود با هواپیما 
بفرستند. شهرستان همدان 460 آزاده داشت 
کــه بایــد از اردوگاه هــا و مرزهــای گوناگــون به 
شهرهای خود می رفتند. داستان اتوبوس 23 

نفری ما کاماً متفاوت بود!
مــا بــا تعــدادی از بچه ها هم قســم شــده 
بودیــم که پــا به همــدان نگذاریم مگــر اینکه 
اول به شهرســتان اســد آباد و به منزل شــهید 
اللهیــاری برویــم. می خواســتیم ببینیــم آیــا 
قســمت آخر خواب شــهید تعبیر شده است 
یــا نه. وقتی در زندان ابوغریب بودیم، شــهید 

پیش مــن آمد و گفت: »آقاســید، من شــهید 
می شــم. در خواب همسرم رو دیدم که لباس 
مشــکی بــه تــن داشــت و دســت دختــری در 
دســتش بود. به همسرم گفتم این دختربچه 
کیه؟ گفت دختر شماست. گفتم دخترم چند 
سال داره؟ گفت ۱0 سال. بعد کوله پشتی ام رو 
برداشــتم و روی  دوشم انداختم تا برم جبهه. 
اونــا هم پشــت  ســرم اومــدن. باران شــدیدی 
می بارید. خداحافظی کردم؛ دستای همسرم 
و دخترم هم به عامت خداحافظی بالا بود. 
آنقدر باران باریده بود که تا زانو رفتم توی آب. 
دیگــه اونــا رو ندیــدم...« علیرضا مــدام تکرار 

می کرد که من شهید می شوم!
یکسره رفتیم ســمت اسدآباد. هنگامی که 
بــه  رفتیــم  رســید،  اســدآباد  بــه  اتوبــوس 
فرمانــداری شــهر تــا ازآنجــا بــه منزل شــهید 
علیرضا برویم. هماهنگی های لازم انجام شد 
و راه افتادیــم ســمت منزل شــهید اللهیاری. 
نزدیک منزل در کمال ناباوری همسر علیرضا 
و دختر ۱0  ساله اش ایستاده بودند. ما از شدت 
تعجب خیس عرق شده بودیم. همگی مات 
 و مبهوت به داخل منزل شــان رفتیم. در اتاق 
کوچکی تنگِ  هم نشســتیم. همســر علیرضا 
بــه ما نگاه می کرد. داســتان را برایش تعریف 
کردیــم. نــام دختــر علیرضا همان طــوری که 

خودش در خواب دیده بود، فاطمه بود!
بعــد از پایان این دیدار و ماقات عجیب و 
تکان دهنده، با اتوبوس حرکت کردیم سمت 
همــدان. ورودی همــدان از دیــدن جمعیــت 
استقبال کنندگان شوکه شدم؛ اصاً انتظارش 
را نداشــتم. تعــداد زیــادی از اقوام و دوســتان 
آنجــا بودند. پیاده مان نکردنــد فقط از پنجره 
بــا آنها دســت  دادیــم. مــردم ورود آزادگان را 
جشــن گرفتــه بودند. تمــام شــهر آذین بندی 
شــده بود. صــدای ســرودهای شــاد و انقابی 
همه جا را پر کرده بود. بازار گل  و شــیرینی داغِ 

 داغ بود.
از آنجــا ما را یکســره بردند ســپاه همدان. 
پدر و مادرها و خانواده را با مدارک شناســایی  
بــه داخــل راه می دادنــد. لحظه خاصــی بود، 
شوخی نبود،9 ســال یعنی یک عمر. به اندازه 
9 قرن دلتنگ شان بودم. هر دوی آنها حسابی 
پیــر شــده بودنــد. دیدن فرزندشــان کــه با 50 
کیلو وزن برگشــته بود برای آنهــا همان اندازه 
دردنــاک بــود که دیدن شکســتگی آنهــا برای 
من. همــه اقوام نزدیــک آمده بودنــد. چقدر 
جای پســرعمویم، شهید ســیدحمید قشمی 
که ســال ۱36۱ در مهران شــهید شد و پدرش، 

عموی مرحومم، آنجا خالی بود.
امروز 30 ســال از ایــام آزادی مان می گذرد 
امــا هنــوز پاســگاه فرســوده تیله کــوه و لحظه 
 لحظه های امتحان ســختی که برایم ۱0 ســال 

طول کشید، در من نفس می کشد.
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هرســاله مردادماه یادآور بازگشــت گروهــی آزادگان به میهن 
اســامی اســت. ایــام بــا شــکوهی کــه بــا خاطــرات شــیرین و 
غرورآفرین همراه است. در روزهای پایانی این ماه پیشقراولان 
ســرفرازانی که بوی شهیدان را با خود داشتند وارد میهن شده 
و با اســتقبال عمومی روبه رو شــدند. بی تردیــد آن ایام یکی از 
دوره های درخشان و ماندگار تاریخ کشورمان است که هیچ گاه 
از ذهن و دل مردم ایران پاک نخواهد شد. در این ایام در سال ۱369 پایمردی ها و استقامت 
بی نظیر آزادگان ســرافراز به ثمر نشســت و با بازگشــت آنان به میهن اسامی قامت بلند و 
همیشه استوار آزادگان پس از تحمل سال ها زجر و شکنجه توسط دژخیمان بعثی بر همگان 
نمایان شد. انگار همین دیروز بود که اتوبوس ها به ردیف و مزین به پرچم سه رنگ ایران از 
مرز خسروی سرازیر شدند، چه حال و هوایی داشت آن روزها، هزاران چشم منتظر و اشک و 
خنده و شوق در هم آمیخته بود. اشک شوق با دیدن مردم خوب وطنم از دیدگان من و سایر 
آزادگان جاری بود. مردم فوج فوج با دسته گل و شیرینی از راه های دور و نزدیک به استقبال 
ما آمده بودند و با شوروشوقی وصف ناپذیر همپای اتوبوس ها می دویدند و با پرت کردن گل 
و شــیرینی به داخل اتوبوس ها، احساســات و عواطف خود را نشان می دادند. عده ای هم با 
عکس های مفقودین و گم گشتگانشان با چشمانی اشک بار منتظر خبر و معجزه ای بودند. 
من نیز همچون بســیاری از آزادگان لحظه ورود به وطن ناخواسته زانو به زمین رساندم و با 
افتخاربر خاک پاک میهن که جای پای همرزمان شهیدم بود بوسه زدم. آن روزجان ها همه 
یکی شده بود و آزادگانی که با سربلندی و وقارپا به سرزمین پاک شهیدان می نهادند هریک 
ســفیرغرور و عظمت مردم ایران بودند. مگر می شــود صحنه های آن روزها را به فراموشی 
ســپرد؟ هرگــز! آزادگان صبور با ســینه هایی مالامال از زخم از اقیانــوس درد می آمدند و در 
تاقی با دریای اشــک شــوق و مهربانی زخم هایشــان التیام می یافت، آن روزها فرشــته ها 
برزمیــن فرود آمده و در گوش جان ها آیه محبت زمزمه می کردند. آزادگان امتحان خود را 
بخوبی پس داده و با ایمانی راسخ همه فشارهای جسمی و روحی دشمن بعثی را تحمل 
و با ایجاد جامعه دیگر خواه و متحد در شرایط اردوگاهی هراسی از شکنجه های دشمن به 
خود راه ندادند. تا آنجا که برای بســیاری این ســؤال پیش آمده اســت که آزادگان چطورآن 
مراحل سخت و طاقت فرسا را توانستند پشت سرنهاده و نشاط روحی خود را حفظ کنند و 
با دست خالی و کمترین امکانات بر آن همه شدائد فائق آیند!؟ آزادگان در اردوگاه ها از پیر 
و جوان، مجروح و معلول ســال های متمادی تحریم را به معنای واقعی درک کردند. چرا 
که از همه چیز محروم بودند و از کمترین امکانات رفاهی هم برخوردار نبودند. افراد زیادی 
بر اثر عدم رسیدگی های جزئی و حتی نیاز به دارو و درمان های اولیه مظلومانه به شهادت 
رســیدند. البته فداکاری و از جان گذشــتگی کادر درمان نیروهای خودی و پزشــکان دلسوز و 
متعهد کشــورمان را هم نباید نادیده گرفت که فرشته نجات اسرا بودند. در طول سال های 
اســارت حســرت قدم زدن در شــب و دیدن ســتاره ها بر دل بچه ها ماند.  زندگی آزادگان در 
اســارت رنگ خدایی داشــت. امروز که سی سال از آزادی اســرا می گذرد، هنوز هم عده ای از 
آزادگان و جانبازان آزاده از مشــکات جســمی و روحــی آن دوران رنج می برند. بلکه درد و 
رنــج همدم زندگــی آنان بوده و با آنها مأنوس شــده اند. آزادگان و جانبازان آزاده بســیاری 
براثر عوارض روحی وجسمی ناشی از دوران اسارت یکی بعد از دیگری دنیای فانی را وداع 
گفتــه و به خیل همرزمان شهیدشــان می پیوندند و خاطرات تلخ و شــیرین خــود را با خود 
می برند تا شــاید درد هایشان را با معبود خود در میان بگذارند چرا که خداوند یکتا بهترین 

حامی آنان است. 

آنان که از اقیانوس درد بازگشتند!

احمدعلی قورچی
  آزاده و جانباز

در  سربلندی 
سخت امتحان 

خاطرات یکی از آزادگان 
چند روز قبل وبعد از آزادی از اردوگاه موصل


